همچنین با علامت سوال گردن کشیده‌ی پرنده‌هاست
حسین مزاجی
حسین مزاجی در سال ۱۳۳۲ در اصفهان به دنیا آمد. هم اکنون در اصفهان به وکالت اشتغال دارد. مجموعه شعر های اندیشه های بنفش (۱۳۷۴)،  راز فنا(۱۳۷۷)، شعبده باز( ۱۳۸۲)، مجموعه ی ارجا از وی منتشر شده است. مجموعه ی شعر "شعبده باز" در سال ۱۳۸۳ به عنوان اثر برگزیده انتخاب و برنده جایزه ی شعر کارنامه شد.او از دوستان نزدیک حقوقی بود.
  حقوقی در نوجوانی در خانواده‌ای اهل کتاب و در محضر بزرگانی چون استاد همایی با استعداد فراوان زندگي می‌کند، دل به شعر می‌سپارد،غزل و قصیده می‌گوید و به تدریج، قصایدی محکم و استوار می‌سازد و مورد تشویق استادان قرار می‌گیرد.
این مرحله با توجه به موفقیت حقوقی می‌توانست ایستگاه آخر باشد اما می‌بینیم که حقوقی به "احسنت" و "تکرار بفرمایید"  اساتید و انجمن‌های ادبی دل نمی‌بندد و مرحله‌ی بعد که سرودن اشعار نیمایی است را آغاز می‌کند.
در این مرحله، شعرهایی چون "مرثیه‌ی رباب" و بهترین شعرهای نیمایی‌اش را می‌سراید. این منزل نیز می‌توانست دیگری را متوقف کند و با توجه به موفقیت حقوقی و تسلط و توانایی وی در شعر نیمایی پایان زندگی شعری وی باشد.
اما حقوقی بی‌تابانه از این مرحله نیز می‌گذرد. به تجربه‌های بزرگ دست می‌زند، می‌خواهد در شعر بلندی از فراز آسمان همه‌ی جغرافیا و تاریخ ایران را باز بیآفریند. 
هر منطقه، نام هر روستا تداعی چهره‌ی درخشانی از شاعران و نویسندگان ایران زمین است و خروس هزار بال با پرهای رنگارنگ، نظاره گر ایران زیبا و انسان‌هایی است که در این سرزمین کاری کرده‌اند کارستان.
با همه‌ی دلبستگی حقوقی به وزن و تسلطی که به اوزان عروضی و تقطیع نیمایی دارد، با کمال شگفتی از این مرحله نیز می‌گذرد و در دارآباد اولین شعر بی وزن را می‌سراید.
هر صبح پنجره را باز می‌کنم
کوهم سلام می‌کند
اندوهم زیبا می‌شود.
در این زمان نیز به جست‌وجوی کاری دیگر است. شعر غریب و بلند "کیوان علیشاه" همه را شگفت زده می‌کند.
و در نهایت در مجموعه‌ی "سطح‌های شعر در سطرهای نثر" دست به کاری دیگر می‌زند.
همچنین قلم زدن در راه تثبیت شاعرانی که به حق راه نیما را ادامه می‌دادند – شاملو، اخوان، فروغ و دیگران – از جمله خدمات دیگری است که حقوقی در اعتلای شعر راستین و مدرن ایران کرده است.
از "زوایا و مدارات" تا "فصل‌های زمستانی" و سرانجام "از صدا تا سکوت" و "سطح‌های شعر در سطرهای نثر"،حقوقی راهی طولانی را پیموده است. عبور از هر یک از این مقام‌های شعری کار هر کسی نیست و تنها ذهن نوجو و زنده ای که همیشه در جست‌وجوی بیان تازه و شکل دادن به آن شکل ناپذیر گریز پاست، می‌تواند چنین سیر شیداگونه و عاشقانه‌ای را طی می کند.
 هر یک از این منازل کافی بود شاعر را به شهرت و اعتبار برساند. حقوقی با این که سخت از دوره‌هایی که به شکل دادن رویا و اندیشه‌هایش مشغول بود، دل می‌کند و گاه خوانندگان و دوستان عجول اش را به گله، انتقاد و حتا نومیدی از امکان جست‌وجویش در عرصه‌های تازه وامی‌داشت، اما در هیچ یک از این مقام‌ها درنگ نکرد، نماند و سرانجام به شعرهایی رسید که هدف غایی نیمای بزرگ بود. بدون تزیین، بی‌وزن و بی‌هر آن چه اشیا، اندیشه‌ها و مرایا را از به جامه‌ی شعر در آمدن مانع می‌شد.
بر خلاف نظر کسانی که بهترین سروده‌های حقوقی را در کتاب‌های گذشته‌اش جست‌وجو می‌کنند به نظر می‌رسد که حقوقی در آخرین شعرها به گشایش و وسعت بی‌نظیری می‌رسد.
از شعرهای درخشان حقوقی در مجموعه‌ی "از صدا تا سکوت" شعر "مگر همه کودک بمانند" است. درشعر با "افلیاهای مغروق" و همه‌ی رفتگان و بر بادرفتگان رو به رو هستیم:
بگذار بهرام به سرور
در هفت آسمان نو
هفت گنبد رنگین بسازد ...  
یا: 
عشق گرسنه ی خسرو
دشنه تشنه ی شیرویه
فریاد سنگ فرهاد
و بهرام و همه‌ی شیدایان پیدا و پنهان
                                               در غبار گمشدگی...
و یا:
به رویای سیمای مهتابین عروسان دریای چین
و افلیاهای ژرفای رنگین
و در ادامه:
و گربه‌ی بازیگرش 
                         در کانون باد
که عاشق گل‌های پراکنده در هواست.
نگاه، نگاهی خیام‌گونه است. گربه‌ی بازیگری در کانون جهان، سرگرم پرپرکردن گلبرگ‌ها و پنجه زدن بر جان‌هاست، و این همه به بازی است. اجرایی دیگر از کوزه گر دهر و کوزه‌هایی که باز بر زمین می‌زند و می‌شکندش. مرگ دیگر کوزه‌گر دیوانه‌ی عصبی بدخلقی نیست که گویی از صدای شکستن کوزه‌ها لذت می‌برد، گربه‌ای است که به بازی در جهان، زندگی، دوستان و عشق چنگ می‌زند و همه‌ی اندام دریده را در دورانی در گردونه‌ی پیرامونش به گردش در می‌آورد.
 شعر "مگر همه کودک بمانند" اجرای درخشان امروزی است از همان اندیشه‌ی خیامی.
در یکی از شعرها حقوقی خیام را پدر خطاب می‌کند و همه‌ی درد و دریغ‌ها را با او در میان می‌نهد و از عمری که از دهانه‌ی توپ ناگهان به اکنون پرتاب شده گله می‌کند.
در لایه‌ای دیگر عناصری که شاعر در این شعر فرایاد می‌آورد: شیرین، خسرو، فرهاد، دشنه‌ی تشنه و غیره در کنار افلیاها و هملت‌ها نشان از ذهنی دارد که هم با عمیق‌ترین لایه‌های اسطوره‌ای سرزمین‌مان درگیر است و هم فرهنگ جهانی را می‌بیند، دوست می‌دارد، به 
آن ها می‌اندیشد و پیرامون کانون گردبادیِ شعرش به دوران در می‌آورد. 
شعرهای "ماهی قزل آلا 1" و "ماهی قزل آلا 2" از مجموعه‌ی "سطح‌های شعر در سطرهای نثر" گربه خانه‌ی پدری، بازی‌هایش و شکارش را نشان می‌دهد. در این شعر نگاه به مرگ نگاه پیچیده‌ای است.
اگر به این حقیقت که بارها در شعرهای حقوقی آمده است دقت کنیم که شعرها هر کدام جلوه‌ای از زندگی و هستی شاعر است، آن وقت می‌بینیم که حقوقی چه گونه با دریغ و درد از آن هایی که در دست گربه‌ی بازیگر، پریشان و پرپر شده‌اند یاد می‌کند.
 بی‌کینه‌ای نسبت به مرگ: گربه‌ی بازیگری که می‌شود حتا او را دوست داشت، هرچند بر گردونه‌ی پیرامون اش، افلیاهای مغروق اند و گلبرگ‌های غرقه به خون. تنها بازی، بی‌کینه، بی‌قصد و تو تنها به این دلیل می‌میری که گربه حوصله‌اش سررفته است.
در شعر "مگر همه کودک بمانند" این ضمیر "ش" گربه‌ی بازیگرش، آن که می‌گذارد گربه‌ی دوست داشتنی‌اش به بازی در مرکز دایره بنشیند و هرازگاه چنگ زند بر گونه‌ای،گلبرگی، انسانی و آن صاحب ضمیر "ش" شاید به تماشای گربه‌ی بازیگر بازیگوشش نشسته است و به همه چیز و همه کس می‌خندد. 
در پایان می‌توان از یک منظر تمام شعرهای حقوقی را از اولین سطر "زوایا و مدارات" تا آخرین سطر"سطح‌های شعر در سطرهای نثر" یک جمله دانست؛ که در پایان تنها شکل سوالی می‌ماند و شاعر خود به گونه‌ی سوال است و شاید دیگر نمی‌توان حقیقتی را با علامت تأکید (!) بیان کرد.
مهم‌ترین کاری که از یک شاعر بر می‌آید طرح یک سوال بزرگ است! سوالی که شاعر را نیز گردن کشیده به شکل علامت سوال (؟) در می‌آورد، در آستانه‌ی این پایان.
